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چند هفته پیش بود که آتش ســوزى در کلیســاى 
نوتردام پاریس، بســیارى از نگاه ها را به ســوى این 
شــهر جلب کرد؛ شهرى که زمانى قلب اتفاقات مهم 
اروپا بود و حالا هم البته هنوز در شــمار شــهرهاى 

مهم قاره ســبز قرار مى گیــرد؛ از تاجگذارى ناپلئون 
در کلیســاى معروف نوتردام در دو قرن پیش گرفته 
تــا امروز که برخــى از مهم ترین خیابان هاى پاریس 
درگیر اعتراضات جلیقه زردها به نابرابرى هاى گسترده 
اقتصادى در کشور فرانسه است؛ پاریس همیشه سهم 
مهمى از خبرهاى پیرامون ما داشــته اســت. شاید به 
همین خاطر بوده که بسیارى از مسافران ایرانى دوره 
قاجار، این شــهر را به عنوان یکى از مقصدهاى ســفر 
خود انتخاب مى کردند؛ سفرهایى که على اکبر شیروانى 
روایت آنها را در قالب کتابى با عنوان «پاریس از دور 

نمایان شد» گردآورى کرده است.
این مجموعه پر اســت از توصیفات دقیق و البته 
تاحدودى متحیرانه مسافرانى که در دوره قاجار راهى 

پاریس شــده اند؛ مسافرانى که عموما وابسته به دربار 
قاجار بودند و تحیر آنها بیشتر به واسطه دیدن شکوه 
ساختمان ها و مقررات و نظم حاکم بر شهر بوده است.
متــن کتاب براى آنها که به ادبیات معاصر به ویژه 
ادبیات مرســوم در دوره قاجاریه علاقه مند هســتند، 
حــاوى گنجینه اى از لغــات و عبارات مصطلح در آن 
دوره است؛ البته ممکن است براى برخى از مخاطبان 
در نگاه اول کمى ســخت به نظر برســد؛ اما بدون 
شک خواندن آن نه فقط از باب آشنایى با فرهنگ و 
ویژگى هاى خاص شــهر پاریس بلکه براى گسترده تر 
شدن دایره لغات خوانندگانش مفید خواهد بود. به این 
موارد باید قطع مناسب کتاب که خواندن آن را براى 

مخاطبان راحت تر مى کند را هم اضافه کنید.

احسان سالمى
روزنامه نگار

روایت على خان ظهیرالدوله، سیاستمدار دوره قاجار اولین بخش کتاب «پاریس از دور نمایان شد» است؛ 
روایتى که هر چند همچون اغلب روایت هاى کتاب در خود داراى نوعى خودباختگى در برابر مظاهر تمدنى 
پاریس اســت؛ ولى نگاه دقیق نویســنده به ویژه به تفاوت هاى فرهنگى ایران و فرانســه آن را به یک روایت 
خواندنى تبدیل کرده اســت: «آمدیم به ژاردن دوپارى که از باغ هاى مزین پاریس اســت. حق الورود داده، 
وارد شدیم. تمام در و دیوار این باغ، چراغ برق و به درخت ها فانوس هاى رنگارنگ به اشکال خیلى قشنگ 
آویخته بودند و مردم با یک آزادى بى اندازه و بى پردگى فوق العاده اى که به اعتقاد فقیر کمال وحشیگرى ست. 
واقعا مورد تعجب است که اهل فرنگستان به خصوص پاریس با این همه لافى که در علم و تربیت مى زنند 
و الحق دارا هم هستند، چرا در فقره شهوت پرستى و بى عصمتى که عقلا تجرّى در این دو صفت مردود و 
ضدعلم و تربیت است، این طور بى غیرت و لاابالى هستند. مثلا اگر به یک نفر فرنگى بگویند از اینجا پاشو 
آنجا بنشین دُوَل خبر مى کند که من هنر و غیرتم نمى تواند این حرف سخت را قبول کند ولى هر چه زنش 

بیشتر فاسق داشته باشد، خوشحال تر است. جانم غیرت. واقعا مرد باید غیرت داشته باشد.»

ناصرالدین شاه دو بار به پاریس سفر کرد که اولى 
ســال 1252 شمســى و دومى سال 1257 شمسى 
بود. او هم در یادداشــت هایى که درباره دو ســفرش 
به پاریس نوشــته، از دیدنى هاى این ســفر به موارد 
جالبى اشــاره کرده است: «روزى رفتیم به جایى که 
پانوراما مى گویند. یعنى دورنما. این یک علم و صنعتى 
بسیار عجیب است و مخترع آن ینگه دنیایى است. 
رسیدیم به جایى که عمارت مدورى به نظر آمد. در 
کوچکى داشت. داخل شده، اول رسیدیم به دورنمایى 
که کوچه اى از کوچه هاى پاریس را مى نماید. هر قدر 
شخصى به نظر دقت بیشتر نگاه مى کرد این حالات 
مجسم تر مى شد به طورى که نمى شد تشخیص داد 
که این پرده صورت و نقاشى است یا حالت حقیقى و 
همان زمان گیرودار است. بعد از آنجا پله مى خورد و 
مى رود بالا. آنجا یک محوطه گردى ست که شخص 

از هر طرف نگاه مى کند شــهر پاریس و قلعه جات 
اطراف شهر و توپ و گلوله و هنگامه جنگ و محاصره 
و به هوا رفتن و ترکیدن گلوله توپ و نارنجک به نظر 
مى آمد. خلاصه شخص تا به چشم خود نبیند نمى داند 
چگونه است که پرده مصنوعى و امر معدوم را با حالت 

حقیقى و شیئى موجود نمى توان فرق گذاشت.»

مظفرالدین شاه هم تجربه سفر به پاریس را داشته که البته توصیفات او همچون اغلب مسافران قاجارى داراى 
نوعى خودباختگى اســت؛ «امروز صبح رفتیم به جهت تماشــاى تلمبه چیان و عمله جاتى که جهت اطفاى حریق 
حاضرند. این عمارت سه طبقه است. یک طبقه طویله و کالسکه خانه است و دو طبقه بالا منزل عمله جات است. 
از چیزهاى غریب این است که از زیر عمارت به بالا یک میله آهنى است که از طبقه اعلى به پایین متصل است. 
تا ما به آنجا رسیدیم فورا میل را تکان دادند، دیدیم یک نفر افتاد پایین. بعد یکى دیگر و ایضا یکى دیگر پشت 
سر هم از میل پایین آمدند که در یک دقیقه و نیم، 40-30 نفر از عمله جات پایین آمدند و اتومبیل ها راه افتاد. هر 
اتومبیلى داراى تلمبه است که با قوت بخار هم آب را خارج مى کند و هم خودش راه مى رود و عقب آن اتومبیل 
دیگرى است که توى آن آب زیاد است. گارى هاى زیاد هم حاضر است که با اسب حرکت مى کند و عمله جات 

چنان به سرعت و عجله حاضر و دست به کار مى شوند که هر جا حریقى روى دهد فورا خاموش مى کنند.»
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